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سقفی برای کارتن خواب‌ها 
آغاز به کار مرکز غربالگری 

شهرداری تهران

مدیرعامــل ســازمان رفــاه، خدمــات و 
مشــارکت اجتماعی شــهرداری تهــران در 
تشریح برنامه‌های این ســازمان در خصوص 
ســاماندهی کارتن خواب‌ها گفــت: با توجه 
به مکان‌یابی مناســبی کــه در مناطق انجام 
شــده، کارتن‌خواب‌ها دسترســی آسانی به 
گرم‌خانه‌ها دارند علاوه بر دسترســی جامعه 
هدف بــه خدمــات گرمخانه، اســتانداردها 
و کیفیت خدمــات ارائــه شــده را افزایش 
داده‌ایــم و اکنــون در ۱۶ منطقــه پایتخت 
گرم‌خانه بــه ظرفیت ۱۵۰۰ نفــر وجود دارد 
 کــه قابلیت افزایــش ظرفیت به ۳ هــزار نفر 

را دارند.
ســید نجم‌الدین محمدی ادامه داد: برای 
ارائه خدمات به این اقشار، اتوبوس‌های سیار 
پیش‌بینی کرده‌ایم، درســال گذشته حدود 
۵۰ دســتگاه اتوبوس برای اســکان معتادان 
کارتن‌خــواب اختصاص داده شــده بود که با 
توجه کلونی کارتن‌خواب‌ها در مناطق مستقر 
شــده بودند. محمدی عنوان کــرد: علاوه بر 
اتوبوس‌ها، حدود ۳۰ گشــت ویــژه خدمات 
اجتماعی در مناطق گشت‌زنی می‌کنند و پس 
از جمع‌آوری معتادان کارتن‌خواب آن‌ها را به 
گرمخانه یا اتوبوس‌های سیار منتقل می‌کنند.

وی ادامــه داد: افــراد به محــض ورود به 
گرم‌خانه توســط پزشــکان، معاینه و مراحل 
غربالگری انجام می‌شــود،برخی در گرم‌خانه 
می‌مانند و تعدادی هم با حکم قضایی به »مرکز 
ترک اعتیاد مــاده۱۶« منتقل می‌شــوند و 
افرادی هم که بیمار هستند با هماهنگی وزارت 

بهداشت و درمان به مراکز درمانی می‌روند.
محمدی افزود: به هر شــکل کارتن خوابی 
معضلی نیســت که نتوان آن‌را حل کرد بلکه 
با آموزش‌هــای لازم و اقدامــات موثر آن‌ها را 
می‌توان به جامعه بازگرداند از این رو می‌توان 
به کارتن خواب‌ها به دید یک شــاگرد رفوزه 
 نگاه کرد و بــه آن‌ها فرصت آمــوزش مجدد 

آن را داد.
    

 سامان‌سرای 
زنان کارتن خواب

سامان‌ســرای لویــزان در منطقــه چهار 
تهــران بــا گنجایــش ۱۵۰ نفر بــه صورت 
 دائــم و شــبانه روزی پذیرای زنان آســیب 

دیده می‌باشد .
سامان‌ســرای لویــزان محلی اســت که 
زنان بی‌خانمان به‌صورت موقــت در آن پناه 
می‌گیرند. زنانــی که نیازمنــد حمایت‌های 
اجتماعــی هســتند می‌تواننــد از خدمات و 
تســهیلاتی که این »ســامان ســرا« فراهم 
کرده اســتفاده کرده و بــه خودکفایی مالی و 
اقتصادی دست پیدا کنند و از آسیب‌پذیر بودن 
مصون بمانند. عمده هدف این مرکز زن‌های 
بی‌خانمانی هســتند که توســط واحدهای 
فوریتی شهرداری به مرکز سامان‌سرای لویزان 
منتقل می‌شوند. در این مرکز زنان بی‌خانمان، 
متکــدی و معتــاد پــس از گذرانــدن دوره 
بهبودی زمانی که به حد مناســبی از سلامت 
‌رســیدند و از وضعیت نامناســب جســمی، 
 روانی و ســامتی بیرون می‌آیند باید از مرکز 

مرخص بشوند.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت 
اجتماعــی در خصوص اقدامــات پیش‌بینی 
شــده برای زنان معتاد و کارتن‌خواب گفت: 
اتوبوس ویژه بــرای بانوان پیش‌بینی شــده 
اســت که زنان کارتن‌خواب را بــه گرم‌خانه 
منتقل می‌کنــد. هم‌چنیــن در مناطق ۱۵ و 
۲۲ مرکز مــادر و کودک داریم که متناســب 
 با ایام ســال به زنــان کارتن‌خــواب خدمات 

ارائه می‌شود.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه‌نگار

چند روزی است آمار خودکشی‌شان 
در شبکه‌های مجازی و کانال‌ها، دست 
به دست می‌شود. بچه‌هایی که متولد 
دهه هشتاد هســتند و حالا سن‌شان 
حول و حــوش نوجوانی می‌چرخد. در 
واقع نوجوانانی که می‌روند وارد دنیای 
جوانی بشوند؛ کنکور بدهند، دانشگاه 
بروند، عاشق بشوند-اگر تا به‌حال چند 
ده بار عاشق نشده باشند!- و درنهایت... 

نه شغلی و نه خانواده‌ای...
بدبینم؟ سیاه‌نمایی می‌کنم؟ خوب 
نه بدبینم و نه اهل ســیاه‌نمایی؛ اما تا 
دل‌تان بخواهد واقع‌بینم  واین واقع‌بینی 
به‌شدت متکی است بر آمار، که مسئولان 
به فارسی می‌گویند »پیمایش«! و البته 
همین مسئولان پارسی‌مدار، چندان 
دل و دماغ بررســی این‌طور آمارها را 

ندارند!
 بچه‌های دهه شصت که با ناکامی 
و نامرادی، دیگر نه بچه و نوجوان، بلکه 
جوانانی از تک و تا افتاده‌اند که در تجرد 
و تنهایی به پایان سنین جوانی نزدیک 
می‌شوند. همین‌طور است داستان دهه 
هفتادی‌ها، که البته عده‌ای می‌گویند 
اوضاع‌شان تا حدودی بهتر از این دو دهه 
است. اما می‌رسیم به دهه هشتادی‌ها، 
فرزندان فضای مجازی که در فضاهای 
مجازی برنامه می‌چیننــد و در فضای 
واقعی، اجرا می‌کنند: میتینگ کوروش، 
شرکت در تشــییع پاشــایی، برنامه 

آب‌بازی در پارک آب و آتش و ...

حسین، یک دهه هشتادی است که 
در توصیف خــودش از کلمه »علاف« 
استفاده می‌کند! کلمه‌ای که وقتی آن ‌را 
به زبان می‌آورد، تقریبا هیچ حسی نه در 
صدایش هست و نه در صورت و نگاهش. 
وقتی می‌خواهم توضیح بدهد منظورش 
از علافی چیست، می‌گوید: علافی یعنی 
هی بروی مدرسه، برگردی خانه، مدام 
کنترل بشوی، مدام سوال‌پیچ بشوی، 
و بالاخــره تنها راهی کــه برایت باقی 
بماند این باشد که با دوستانت در فضای 

مجازی چت کنی.
کوچه‌های بچگی، یادش به خیر!

مرحوم دکتر محمدامین قانعی‌راد، 
رییس ســابق انجمن جامعه‌شناسی، 
روزگاری در مورد فرزنــدان این دهه 
گفته است: مهم‌ترین شاخصه این نسل، 
حضور فعال آنان در فضای مجازی است. 
برای این‌که شکاف در این نسل جبران 
بشود باید از طریق همان فضای مجازی 

وارد شد.
در مناســبات اجتماعی بچه‌های 
دهه هشتاد، روابط مجازی بر تعاملات 
دنیای واقعی غلبه پیدا کرده است. این 
نســل در فضای مجازی بیشتر حضور 
دارند و فعالیت می‌کنند؛ فضایی که در 
آن، »مکان« به معنای واقعی خود و حتی 
زمان آن طوری کــه در واقعیت جریان 
دارد، معنایی ندارد. یعنی در واقع، مفهوم 
زمان و مکان بــرای آن‎ها تغییر کرده و 
همین ویژگی زمانی و مکانی ارتباط‌های 
آن‌ها را با مناسباتی که نسل‌های قبل 
داشــتند، متفاوت کرده است. یکی از 
مسائلی که این نسل آن ‌را تجربه نکرده، 
فرهنگ کوچه است؛ در نتیجه عملکرد 

فضای توسعه شهری، ما تا حدی فضای 
کوچه را از دست داده‌ایم.

فرهنــگ کوچه به‌عنــوان محلی 
برای مناسبات بچه‌ها در شکل‌گیری 
شــخصیت اجتماعی کــودکان دهه 
شصت و هفتاد تاثیر زیادی داشت. یعنی 
مناسباتی که آن‌ها در کوچه با دیگران 
و با بچه‌های همســایه و محله برقرار 
می‌کردند، به شخصیت اجتماعی آنها 
شکل می‌داد. کوچه »مکان«ی است 
که امروز معنای خود را از دســت داده و 
همراه با آن، فرهنــگ کوچه هم از بین 
رفته اســت. در فضــای کوچه بچه‌ها 
با یکدیگــر ارتباط برقــرار می‌کردند، 
بازی می‌کردند، تعامل داشتند، قهر و 
آشتی آن‌ها در این فضا اتفاق می‌افتاد 
و به نحوی مناســبات اجتماعــی را با 
یکدیگر تمرین می‌کردنــد. اما امروز 
کوچه محلی برای پــارک اتومبیل‌ها 
شده و نه فضایی که به طور مثال، پسرها 
بتوانند گل کوچک بازی کنند یا دختر 
بچه‌ها بازی‌های خاص خود را داشــته 
باشند. محله و کوچه به‌عنوان دو فضا، 
فرهنگی متناسب با خود را نیز به همراه 
می‌آوردند اما امروز این دو جایگاه خود 
را در شکل دادن به شخصیت بچه‌ها از 
دست داده‌اند. در گذشته، بخش زیادی 
از اوقــات فراغت بچه‌هــا در کوچه و با 
مناسبات محلی می‌گذشت. در دهه ٤٠ 
و ٥٠ این فرهنگ قوی‌تر بود، در دهه ٦٠ 
نیز وجود داشت، دهه ٧٠ ضعیف شد و 

در دهه ٨٠ به کلی از بین رفت.
ایــن تعاملات ســبب می‌شــد 
دوستی‌های پایداری در میان کودکان 
شکل بگیرد. بچه‌هایی که ارتباط رو در رو 

با یکدیگر داشتند، قهر و آشتی می‌کردند 
و خاطرات مشــترکی بین آن‌ها شکل 
می‌گرفت که این خاطرات، معطوف به 
فضای واقعی، همراه با نمادهای محلی 
و همراه با مفهــوم خانه و کوچه و محله 
بود و این، در مناســبات آن‌ها پایداری 
ایجاد می‌کرد. به همین دلیل، در حال 
حاضر بچه‌های دهه شصتی را می‌بینید 
که در فضای کوچه با هم آشنا شده‌اند، با 
یکدیگر ارتباط برقرار کرده و هم‌چنان 
نیز دوستی‌های خود را حفظ کرده‌اند 
و دوستی آن‌ها از عمق خوبی برخوردار 

است.
گمشده در فضای مجازی!

مرحوم قانعی‌راد بــه نکته ظریفی 
اشاره کرده اســت؛ به این که بچه‌های 
دهه هشــتاد این فرهنــگ را تجربه 
نکرده‌اند، محدود به فضای خانه هستند 
و از طریق فضای مجازی با افراد ارتباط 

برقرار می‌کنند.
این ارتباط ممکن است با افراد غریبه 
و حتی با همکلاسی‌ها و دوستان باشد. 
ممکن اســت از نظر کمی تعداد روابط 
و افراد بیشــتر باشــد اما از نظر کیفی، 

محتوای عاطفی ایــن روابط تضعیف 
شده و تا حدی روابط انسانی سطحی‌تر 
می‌شود و مبتنی بر تبادل اطلاعات است 
تا رد و بدل کردن عواطف و احساسات و 
حتی تبادل نگاه‌ها و دیگر پدیده‌ای به 
نام نگاه و تعامل فیزیکی انسان با انسان 
در این میــان وجود نــدارد. این روابط 
ســطحی که عمق و بار عاطفی زیادی 
ندارد و طبیعتا نمی‌تواند پایداری زیادی 
نیز داشته باشد. دوستی‌ها سیال و متغیر 
است و در شرایط خاصی شکل می‌گیرد و 
نمی‌تواند خاطره‌ای را بین طرفین شکل 
دهد، زیرا خاطره بیشتر در زمان و مکان 
واقعی شکل می‌گیرد؛ پس روابط زودتر 
از بین می‌رود و مناسبات و روابط مجازی 
خیلی سریع‌تر در معرض فراموشی قرار 

می‌گیرند.
روابط مجازی از طریق شیوه شکل 
دادن به مناسبات بین افراد بر شخصیت 

آنها‌ باعث می‌شود
شخصیت کمتر وفادار و پایدار باشد 
و حتی مفهوم دوستی نیز ممکن است 
معنای خود را از دســت بدهــد. اتفاق 
دیگری که بر شــکل دادن شخصیت 
بچه‌ها اثر داشته فضای حیاط مدرسه 
است که متفاوت با فضای کلاس است. 
کلاس از رسمیت برخوردار بود اما بعد 
از اتمام کلاس، در حیاط مدرســه بود 
که روابط دوستی شکل پیدا می‌کرد و 
احساس همکلاســی و هم مدرسه‌ای 
بودن تقویت می‌شد. اما در حال حاضر، 
مدارســی به ویژه در ســطح دبستان 
وجود دارند که اصلا فضایی به نام حیاط 
برای آن‌ها معنی ندارد. کودکان بعد از 
طی کردن چند پله به کلاس می‌روند 
و بعد از تمام شــدن کلاس نیز به خانه 
برمی‌گردند. زنگ تفریح‌های کوتاه آن‌ها 
در مکانی به اسم حیاط همراه با بازی و 

نشاط و قهر و آشتی سپری نمی‌شود. 
هشتادی‌ها تعامل رو در رو ندارند!

بچه‌های دهه هشــتاد بــه دلیل 
عضویت در شبکه‌های اجتماعی کمتر 
روزنامه و کتاب می‌خوانند. یعنی جایگاه 
کتاب خواندن در این نســل به‌شدت 
تضعیف شده و فقط کتاب درسی برای 
آنها اهمیت دارد. در نسل‌های گذشته، 
در کنار کتاب‌های درســی کتاب‌های 
زیادی اعم از کتب تاریخی، سیاســی، 
اجتماعی، مذهبی، شعر، رمان و حتی 
مجلات عمومی اهمیت پیدا می‌کرد. 
در حال حاضر، بیشتر وقت بچه‌ها صرف 
مدرسه و بعد از آن، کلاس‌های آمادگی 
برای کنکور می‌شــود. در نتیجه، وقت 
محدودی برای آنها باقی می‌ماند که آن ‌را 
هم شبکه‌های اجتماعی می‌گیرند. یکی 
دیگر از ویژگی‌های این نسل این است 
که نوشتن و خواندن آن‌ها نیز به فضای 
مجازی محدود می‌شود. یک شهروند در 
یک جامعه باید از مهارت‌های گفتاری 
و شنیداری خوبی برخوردار باشد و این 
را در فضای واقعی تمرین کرده باشــد. 
یعنی سخن گفتن از طریق زبان و نه فقط 
خواندن جملات را بلد باشد زیرا زبان به 
همراه خود بار عاطفی دارد و بار معنایی 
خاصی را منتقل می‌کند و پویایی ویژه‌ای 
دارد. بنابراین، تجربه گفتن و شنیدن در 
فضای واقعی کاملا با خواندن و نوشتن 

در فضای مجازی متفاوت است. 

 شکل‌گیری 
گروه‌های مرجع مجازی!

این نسل، گروه‌های مرجع خود را در 
فضای مجازی جست‌وجو می‌کند. قبلا 
رادیو، تلویزیون و مطبوعات، رسانه‌هایی 
بودند که به گروه‌هــای مرجع جوانان 
شــکل می‌دادند،اما امروزاین فضای 
مجازی اســت که گروه‌های مرجع را 
شکل می‌دهد و معرفی می‌کند و چون 
فضای مجازی نیز فضای تصویری است، 
در نتیجه، گروه‌هایی  در این فضا حضور 
بیشــتر دارند که با فرهنگ تصویری 
ارتباط بیشتری می‌توانند برقرار کنند 
و تبدیل به گروه‌های مرجع این نســل 

‌شوند. 
این سبب می‌شــود که گروه‌های 
مرجع هنری نســبت بــه گروه‌های 
مرجع ادبی موفقیت بیشتری از حیث 
تاثیرگــذاری در فضای مجــازی پیدا 
کنند. بنابراین، نقش گروه‌های مرجع 
روشــنفکری کاهش پیــدا می‌کند و 
الگوهای فکری هنری تقویت می‌شوند. 
پــس هنرمندانی که در شــبکه‌های 
اجتماعی حضور دارند بیشــتر در بین 
جوانــان جلب‌توجه می‌کننــد. امروز 
یک خواننده زیرزمینی بیشتر می‌تواند 
نقش یک الگوی فکــری را بازی کند تا 
روشــنفکرانی که برای دهه‌های ٤٠ و 
٥٠ نقش بیشتری داشتند. این نسل، 
گروه‌های مرجع عمیق فکری را از دست 
داده‌اند. مثلا یک کانال تلگرامی متعلق 
به یک استاد دانشگاه، سه-چهار هزار 
عضو دارد، اما یکی از کانال‌هایی که هیچ 
محتوایی را منتقل نمی‌کند، ٥٠٠ هزار 

عضو دارد!
آن‌ها بی‌تقصیرند!

وقتی با والدین، مربیان و آموزگاران و 
حتی برخی کارشناسان و روان‌شناسان 
صحبت می‌کنیم آنــان فرزندان دهه 
هشتادی را عجول و لذت‌طلب معرفی 
می‌کننــد و می‌گویند انتظارشــان از 
اطرافیان و جامعه بالاســت. بچه‌های 
این نســل متوقــع و در عیــن حال 
بی‌ملاحظه‌اند! و قرائت‌های خاصی از 
عقاید دینی، سیاسی و اجتماعی دارند. 

اما مهم‌تــر از همه ایــن گلایه‌ها 
و شــکایت‌ها، حرف‌های خــود دهه 
هشتادی‌هاســت؛ آن‌هــا معتقدند 
نادیده گرفته می‌شوند. با آن‌ها صحبت 
نمی‌شــود. خواسته‌های‌شان نه فقط 
عملی که حتی دیده نمی‌شــود. آن‌ها 
انگار از فضا آمده‌اند؛ فضای گفت‌وگوی 
آن‌ها در هر جمعی، فضای سوءتفاهم 
اســت. آن‌ها از این وضعیت به ســتوه 

آمده‌اند. همین!

دهه هشتادی‌ها در دنیای واقعی زندگی نمی‌کنند 

گمشده در فضای مجازی، پنهان در سوء‌تفاهم

یادداشت

روزبه فیض

خرید مواد اولیه مانند برنج و گوشــت و سبزی و طبخ 
آن‌ها در خانه از خرید غذای آماده ارزان‌تر اســت. خرید 
پارچه و نــخ و کاموا و دوختــن و بافتن البســه از خرید 
لباس‌های آماده از بیرون ارزان‌تر است. مراقبت فرزندان 
توســط پدر یا مادر از گذاشــتن آن‌ها در مهدکودک یا 
استخدام پرســتار ارزان‌تر است. کاشــتن سبزیجات در 
گلدان یا حیاط خانه از خرید سبزیجات بسته‌بندی شده از 
مغازه‌ ارزان‌تر است. زندگی پرتحرک همراه با پیاده‌روی، 

دویدن یــا نرمش کردن از رفتن به باشــگاه ورزشــی یا 
استخدام مربی ورزشی ارزان‌تر است.

بسته به محل زندگی‌تان احتمالاً درباره صحت برخی 
از این گزاره‌ها تردید خواهید کرد و احتمالاً هم درســت 
می‌گویید. اما در نظر داشته باشید که تا همین چند دهه 
پیش این گزاره‌ها درباره بخش بزرگی از مردم ایران صادق 
بودند و چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور نیز مجدداً بیان‌گر 
واقعیت اقتصادی بســیاری از ایرانیان باشــند. خانه‌ای 
ســنتی را در نظر بگیرید که با مقداری نان که همان روز 
از نانوایی خریداری شده، ترشی خانگی، سبزی خوردن 

پاک شده در خانه و آب‌گوشتی که اندکی گوشت و مقدار 
بیشــتری آب و ســیب‌زمینی و حبوبات دارد می‌تواند از 
 ده میهمان ســرزده با کیفیت عالی و بــا هزینه‌ای اندک 

پذیرایی نماید. 
آیا می‌توان خانه ایرانی مولد را مجدداً و به شکلی که با 

مقتضیات امروزی هماهنگ باشد احیا نمود؟ 
رشد سرطانی اقتصاد پولی بزرگ‌ترین دشمنِ اقتصاد 
مولد خانگی اســت. افراد شــاغل بخش بزرگی از وقت و 
انرژی حیاتی‌شان را صرف فعالیت‌های لازم برای دریافت 
پول می‌کنند. در نتیجه آن‌ها نه تنها فرصت اندکی برای 
مشــارکت در فعالیت‌های مولد خانگی دارند، بلکه تنها 
مهارت مهمی که برای اداره امور منزل می‌آموزند هزینه 
کردن پول است و حتی توانایی ذهنی اندیشیدن به چیزی 
دیگرگونه نیز معمولاً از آن‌ها دریغ می‌شود. نتیجه توانایی 

اندک آن‌ها در امور مولد خانگی است. خانه‌هایی که یکی 
از اعضای بزرگ‌ســال آن‌ها »چه زن و چــه مرد« وقت و 
انرژی‌شان را صرف اقتصاد مولد خانگی می‌کنند راحت‌تر 
از خانه‌هایی که همه افراد بزرگ‌سال‌شان شاغل هستند 
می‌توانند با شرایط متلاطم و دشــوار آینده کنار بیایند. 
خانه‌هایی را تصور کنید که فقط یکی از اعضای بزرگ‌سال 
آن‌ها شاغل است )و نه لزوماً مرد( و دیگری وقت و انرژی و 
خلاقیت خود را صرف برپاساختن خانه‌ای مولد و با برکت 
می‌کند. چنیــن خانه‌هایی نه کاملًا از نظــام پول‌محور 
بریده‌اند، و نه کاملًا خود را در معرض سلطه نظام پول‌محور 
قرار داده‌اند. شکی نیست که این یک دستورالعمل و تجویز 
کارشناسی نیست، بلکه اشاره‌ای است به برخی امکان‌ها 
و ظرفیت‌های دیرآشــنا ولی مهجورافتاده که پیش‌روی 

خانه‌های ایرانی قرار دارد.

خانه‌های ایرانی مولد

در مناسبات اجتماعی بچه‌های دهه هشتاد، روابط مجازی بر تعاملات دنیای واقعی غلبه پیدا کرده است. این نسل 
در فضای مجازی بیشتر حضور دارند و فعالیت می‌کنند؛ فضایی که در آن، »مکان« به معنای واقعی خود و حتی زمان آن 

طوری که در واقعیت جریان دارد، معنایی ندارد. یکی از مسائلی که این نسل آن ‌را تجربه نکرده، فرهنگ کوچه است؛ در 
نتیجه عملکرد فضای توسعه شهری، ما تا حدی فضای کوچه را از دست داده‌ایم.

یک شهروند در یک جامعه 
باید از مهارت‌های گفتاری و 
شنیداری خوبی برخوردار 
باشد. یعنی سخن گفتن از 

طریق زبان و نه فقط خواندن 
جملات را بلد باشد زیرا زبان 

به همراه خود بار عاطفی 
دارد و بار معنایی خاصی را 

منتقل می‌کند 

روابط مجازی از طریق شیوه 
شکل دادن به مناسبات بین 
افراد بر شخصیت آن‌ باعث 

می‌شود شخصیت کمتر 
وفادار و پایدار باشد و حتی 
مفهوم دوستی نیز ممکن 

است معنای خود را از دست 
بدهد
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